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 چکیده 
مسئله  .  استهای بنیادین در تلاقی فلسفه و علوم اجتماعی  میان هویت فردی و هویت جمعی، از چالش   سازگاری و سازگارسازی  

تفسیری علامه طباطبایی و امکان دستیابی به الگویی -اصلی این پژوهش، بررسی نسبت هویت فردی و جمعی در اندیشه فلسفی
دهد که اگر  شناختی ایشان است. پژوهش نشان میشناختی و انسانبرای هماهنگی میان این دو سطح هویت بر اساس مبانی هستی

ای »حقیقی و واقعی« )در تفسیر( انگاشته شود، این ای »اعتباری« )در فلسفه( و از جنبه جامعه در اندیشه علامه همزمان از جنبه 
جمع در چارچوب اصالت گردد و امکان جداسازی اصالت فرد و  دوگانگی از طریق اصل استخدام و ادراکات اعتباری حل می

با بازخوانی آثار محوری علامه طباطبایی مانند تفسیر المیزان، بدایه الحکمه و اصول فلسفه .آیدوجود و تشکیک در وجود فراهم می
ای  تحلیلی و با گردآوری کتابخانه-و روش رئالیسم، همراه با نظرات شارحانی چون شهید مطهری، این تحقیق کیفی به روش توصیفی

بندی یابد: هویت فردی به صورت »منِ استقلالی« و هویت جمعی به صورت »منِ ربطی« صورت هایی دست میاطلاعات، به یافته
های  ها و ارادهروحی است که در آن روح-شود. جامعه نه یک قرارداد صرف یا مجموع مکانیکی افراد، بلکه ترکیبی اجتماعیمی

در نهایت، هماهنگی میان این دو هویت از .کنندساختار هویتی فراتر از جمع ساده ایجاد میفردی در تعامل و تأثیرگذاری متقابل،  
سازد؛ عدالت اجتماعی که گردد: تکامل وجودی که کمال فردی را محرک ارتقای جمعی میطریق سه محور کلیدی تامین می

کند. این الگو،  ها را همگرا میدهد؛ و وحدت در غایت )ولایت( که هدف مشترک، هویتمحیط سالم را بستر کمال فرد قرار می
 .دهدانسجامی پویا میان فرد و جمع را بر پایه اندیشه علامه نوید می
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 مقدمه 
 
میان »فرد« و »جامعه«،   نسبت  و  ماهیت هویت  از  بنیادی  یکی  پرسش  با علوم ترین چالش از  مواجهه  در  متعالیه  های حکمت 

شناختی نظیر »اصالت وجود« و »تشکیک«  های هستیاجتماعی معاصر است. در نظام فکری علامه طباطبایی، این مسئله بر بنیان
ای از آن، در »منِ فردی« )وجه حقیقت وجود، واحدی ذومراتب است که نفس انسانی، به عنوان مرتبهاز منظر ایشان،    و   استوار است

الهی( تجلی می به کمال  را یابد.  استقلالی( و »منِ ربطی و اجتماعی« )فقر وجودی  انسان  اعتباری«،  تبیین »ادراکات  با  علامه 
ناگزیر از وضع قراردادهایی است که هویت جمعی او را   داند که برای عبور از تضادهای ماهوی،بالاضطرار« می موجودی »مدنی 

سازد؛ شناختی را متبادر می این حال، واکاوی آراء ایشان نوعی دوگانگی روشا  ب.  (ب )(1۲۴، ص  1۳۸۷دهند )طباطبایی،  شکل می
، اما در آثار تفسیری، برای  )ب((1۳۰، ص  1۳۸۷ای »اعتباری« قلمداد کرده )طباطبایی،  آنجا که در آثار فلسفی، جامعه را پدیده

این تقابل ظاهری، پرسش  .  )الف((11۹، ص  ۸، ج  1۳۷۶ی عملِ حقیقی قائل شده است )طباطبایی،  »امت«، حیات، شعور و نامه
توان با ابتناء بر مبانی فلسفی علامه، میان هویت فردی و جمعی هماهنگی ایجاد دهد: »چگونه میاصلی پژوهش حاضر را شکل می 

 کرد؟«
اتخاذ شده است. تقیدر پیشینه   این دوگانگی  با  این موضوع، رویکردهای متفاوتی در مواجهه  در مقاله    زاده داوریی پژوهشی 

ای  توان نظریه»بررسی آراء علامه طباطبایی در زمینه نحوه هستی جامعه«، این دو دیدگاه را ناسازگار دانسته و معتقد است که نمی
با تمرکز بر    در مقاله »نسبت فرد و جامعه در قرآن«  در مقابل، فخرزارع(  1398زاده داوری ،  ) تقیها استخراج کرد.منسجم از دل آن

کید ورزیده نیز در مقاله » بازشناسی نسبت فرد و و جلالوند و همکاران    (1395)فخرزارع، تفسیر المیزان، بر هویت مستقل جامعه تأ
شناسانه به بازشناسی این نسبت به مثابه یک مبنای هستیرای اجتماعی علامه طباطبایی«  شناسانه در آجامعه به مثابة مبنایی هستی

ای تطبیقی، نسبت فرد و جامعه را در اندیشه علامه در کنار در مطالعه  نژاد همچنین کرمی  (1398) جلالوند و همکاران،اند.پرداخته
واسعی در پژوهش خود بر »اصالت فلسفی جامعه در قرآن«  علیرضا  آراء مطهری و مصباح یزدی قرار داده است. از سوی دیگر،  

اثبات وجود عینی جامعه دارد. ارائه  (1395، واسعی)تمرکز کرده و سعی در  این سوابق، عدم  این حال، خلأ موجود در  ی یک  با 
الگوی راهبردی برای »هماهنگی« میان این دو سطح از هویت است؛ به طوری که هم اعتبارِ هویت فردی و هم حقیقتِ هویت 

 جمعی حفظ شود.
این پژوهش با هدف پر کردن شکاف مذکور، مدعی است که هماهنگی هویتی نه از طریق حذف یکی به نفع دیگری، بلکه از   

شود و نوآوری این نوشتار در آن است که با تکیه بر تحلیل شهید مطهری مسیر »تکامل وجودی« و »وحدت در غایت« محقق می
از نظریه علامه، جامعه را نه صرفاً یک ترکیب صناعی مکانیکی از افراد، بلکه از نوعی ترکیب اجتماعی و روحی معرفی (  1۳۷۶)



 

 

دهند ای را شکل میهای انسانی در ارتباط و تأثیر و تأثر با یکدیگر، هویت جمعی و ساختار جامعهها و ارادهکند که در آن روحمی
در   .شودی افراد و قراردادهای جرمی میان آنان در نظر گرفته میرو در اندیشه علامه طباطبایی، جامعه فراتر از مجموع سادهو از این

تنها یک قرارداد اعتباری، بلکه بستری عینی برای تحقق »عدالت« و »ولایت« است. این مقاله با شروع از این چارچوب، جامعه نه
دهد که در نظام فکری علامه، تکامل فردی در راستای کمال جمعی تعریف شناسیِ نیاز، نشان میاصول وجودی و گذر از انسان

 نیت و مشارکتی است که ریشه در توحید و حرکت به سوی غایت واحد دارد.شود و هماهنگی میان این دو، محصولِ عقلامی
 
نه تنها    استعداد وجودی متفاوت   افراد در عین داشتن  شود کهدر این پژوهش، با تبیین فلسفی بحث اصالت و تشکیک، آشکار می  

 . کمالیِ یک حقیقت مشترک باشند مراتبِ  می توانند زمینه هافردیتدچار اختلاف و نزاع نمی شوند، بلکه به وسیله این تضاد در 
 
 وجود ت اصال .1 

حقیقت وجود یگانه است، اما دارای مراتب و    دهد، نه ماهیتعلامه طباطبایی بر اساس حکمت متعالیه، اصالت را به وجود می  
کند که تضادهای ظاهری ماهوی افراد، در واقع مراتب متفاوتی از یک حقیقت  این مبنا تضمین می  (60ص  ،1389،)طباطباییاست.

   .گردندساز وحدت کمالی از یک اصل مشترک وجودی می ساز نیستند، بلکه زمینهتنها نزاعوجودی واحد هستند؛ لذا نه
 
 تشکیک وجود .2
ای از این  انسان به عنوان یک موجود، مرتبه  و  الوجود(تا شدیدترین )واجب   )هیولا(تریندارای مراتب طولی است؛ از ضعیف   وجود   

های فردی( ی هویتها ) در نتیجه همهدهد که حقیقت همه انساننشان مینی  این مبا  (82ص  ،1389)طباطبایی،حقیقت وجود است.
از این  .ها، صرفاً مراتب و کمالات متفاوتی از آن حقیقت واحد هستندها و فردیتتفاوت و  ریشه در یک حقیقت واحد هستی دارد

کند تنوعات از اند؛ این اصل تضمین میهای هویتی صرفاً مراتب تشکیکی در یک حقیقت واحد وجودی ها و تفاوت فردیت  رو
 سازند.طریق حرکت جوهری به سوی کمال مشترک همگرا شده و مراتب وحدت را فراهم می

 
 
 
 
 



 

 

 جهات وجودی انسان از دیدگاه علامه  .3
 "من" فردی )وجه استقلالی و ملکی( (الف

های شخصی، اراده آزاد و مسئولیت فردی  مان نفس است که با بدن مادی متحد شده و منشأ آثار، تمایزات، ویژگیمنِ فردی ه  
 ( 52،ص1387)طباطبایی، دهنده هویت فردی است.است. این بُعد، عامل تمایز و تشکیل

 "من" ربطی و اجتماعی )وجه ربطی و ملکوتی(  (ب 
انسان، موجودی است که در ذات خود ناقص است و برای بقا، کمال و رسیدن به سعادت )تکامل وجودی(، ذاتاً به جامعه و ارتباط   

پیوند عامل  بُعد،  این  اوست.  وجودی  ساختار  از  جزئی  بلکه  نیست،  بیرونی  قرارداد  یک  صرفاً  نیاز  این  دارد.  نیاز  دیگران     و  با 
 ( 54،ص1387)طباطبایی،  دهنده هویت جمعی است.تشکیل

ای  ی کمالاتی را که با ذات او هماهنگ است به دست آورد؛ زیرا در هر جنبه فرماید که انسان به تنهایی قادر نیست همه ایشان می 
اند. علاوه بر این، موانع زیادی بر سر راه دستیابی به بسیاری از نیازمند رشد و تکامل است و نیازهای زندگی او نیز بسیار متنوع 

اند که انسان ناگزیر به زندگی اجتماعی، همکاری و تمدن روی آورد. در این مسیر،  کمالات وجود دارد. همین عوامل باعث شده
جا ضرورت ارتباط و  کند. از همینسازد و با مشارکت دیگران زندگی میهر فرد تنها بخشی از نیازها را در حد توان خود برآورده می

های  اما پیش از تبیین مبسوط و ادامه بحث، لازم است به یکی از نظریه  (.54،ص1387طبایی،)طبا  .شودها پدیدار میتفاهم میان انسان
 .کلیدی علامه طباطبایی در این زمینه بپردازیم تا با تسلط کامل بر مفاهیم، به تشریح موضوع اصلی اقدام نماییم

شناختی و اجتماعی اوست  های انسانترین نظریهیکی از بنیادی  »اجتماع«و    »استخدام«علامه طباطبایی درباره اصل  ه  دیدگا
تر تر و عمیقکه در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم و نیز در آثار دیگرش مانند تفسیر المیزان مطرح شده. در ادامه، شرحی دقیق

 می گردد. از این نظریه ارائه 
برداری انسان از موجودات دیگر برای رفع نیازهای خود است. علامه معتقد است که انسان از به معنای بهره  استخداماصل    

این اصل نه به معنای استثمار و ظلم،   آغاز زندگی اجتماعی، این اصل را اعتبار کرده و آن را مبنای تعاملات خود قرار داده است.
گیری از دیگران و  شود. انسان برای بقا و رشد، ناگزیر از بهرهبلکه به عنوان یک ضرورت طبیعی در زندگی انسانی مطرح می

پیرامون خود است کید می.  محیط  تأ استخدام میعلامه  مفهوم  از  برداشت  بردهکند که سوء  استعمار،  توجیه  به  و  تواند  داری 
)طباطبایی، .داند ز اصل انسانی استخدام میکند و آن را انحراف ا کشی را محکوم میجویی منجر شود. او این نوع بهرهسلطه

 ( 129اصول فلسفه و روش رئالیسم،
طور طبیعی موجودی اجتماعی است و نیاز به همکاری،  گیرد. انسان بهنیز بر پایه همین اصل شکل می  اجتماع انسانی  

از  .  همزیستی و عدالت دارد تا  باشند  استخدام نظارت داشته  بر اصل  باید  انسانی  اجتماعی و اخلاق  ایشان، عدالت  از نظر 



 

 

طلب طور طبیعی موجودی منفعتعلامه معتقد است انسان به.  انحرافات جلوگیری شود و اجتماع به سوی تعالی حرکت کند
این گرایش را »استخدام«  را در خدمت خود می خواهد، که    است که برای رسیدن به کمال و رفع نیازهای خود، همه چیز

ها  برداری بیشتر، باید دیگر انسانانسان ابتدا در دوران توحش، طبیعت را مسخر خود کرد؛ سپس دریافت که برای بهره  .نامدمی
مانند    های کلاسیک  برخلاف نظریه  گیری اجتماع شد.ساز شکلرا نیز به خدمت گیرد. این میل به استخدام دیگران، زمینه

یعنی انسان نه از روی میل    ، داند دانند، علامه انسان را »مدنی بالاضطرار« میکه انسان را »مدنی بالطبع« میارسطو و ابن سینا  
آید.  تعارض و تزاحم منافع پدید می،  یل به استخدام دارندم  هاهمه انسان  چون  شود.ذاتی، بلکه از روی اجبار و نیاز اجتماعی می 

)طباطبایی، اصول فلسفه  آورند.ها به قراردادهای اجتماعی، قانون، و عدالت اجتماعی روی میبرای حل این تعارضات، انسان
 ( 132-130رئالیسم،  و روش

اند، و این  طور مفصل به بحث »اصل استخدام« و »تشکیل اجتماع انسانی« پرداختهعلامه طباطبایی در تفسیر المیزان نیز به  
ةً واحِدَةً«سوره بقره 213. ایشان در خصوص آیه انددیدگاه را در بستر قرآنی و فلسفی تحلیل کرده اسُ أُمَّ   /بقره( 213)»کانَ النَّ

از   -مراد علامه بهره گیری است-  کشیاولین اصل فطری انسان، استخدام و بهره:  در جلد دوم تفسیر المیزان می فرمایند
دهند که اگر  ایشان توضیح می   دیگران است، و مسأله تعاون و تمدن متفرع بر آن و زاییده از آن بوده و اصلی ثانوی است. 

تنها در جنگ پاشد. این استخدام نهمند شوند، اجتماع انسانی فرو میها بهرهها نتوانند دیگران را به خدمت بگیرند یا از آنانسان
 ( ۴۴۵، ص ۲، ج 1۳۷۶)طباطبایی، و نزاع، بلکه در صلح، آسایش، و حتی روابط روزمره جریان دارد.

، انداز خدمت به دیگران کنار بکشرا  و خود    دفقط به استخدام دیگران فکر کن  ،اگر انسان طباطبایی    ز دیدگاه علامها البته    
، دچار انفعال و  دفراموش کن  ا و هویت فردی خود ر   داگر فقط در خدمت دیگران باشود و  شدچار خودمحوری و فساد می

بهره مند و خود نیز منشا خیر  یعنی از دیگران    اما اگر این دو را متعادل کند به رشد انسانی دست می یابد،  ود.شهویتی میبی
ةً    ، مانندهنگام تفسیر آیات مربوط به اجتماع انسانی  در تفسیر المیزان،   علامه  شد،باشد. همانطور که بیان   اسُ أُمَّ آیه »کانَ النَّ

ها برای رفع نیازهایشان به  دهند که انسانکند. ایشان توضیح می ها اشاره میواحِدَةً«، به اصل استخدام و نیاز متقابل انسان
وابسته مییکدیگر  شکل  را  اجتماع  هم  وابستگی،  این  و  باند،  در  را  انسان  هویت  هم  و  میدهد  معنا  اجتماع    بخشد. ستر 

  (۴۴۶، ص ۲، ج 1۳۷۶)طباطبایی، 
دهد که  های مربوط به ادراکات اعتباری و فلسفه اجتماع، علامه نشان میویژه در مقالهدر کتاب اصول و روش رئالیسم، به  

پلی است میان این دو بُعد، و تعادل میان   درواقع،   اصل استخدام  .است  دو بُعد: فردی و اجتماعیانسان موجودی با  
از آنجا که ساختن علوم اعتباری معلول اقتضای قوای فعاله و تکوینی انسان است   برای رشد انسانی ضروری است.که  ها  آن

که  مانند: جهاز تغدیه برای خود  .  به اجتماع نیست  و وابسته  محدود  روشن است که فعالیت این قوا یا برخی از آن از این رو  



 

 

، مانند ازدواج  هجامع  فرض  اما برخی از ادراکات اعتباری بدونخواه تنها باشد یا در میان جمع آن را راه خواهد انداخت.  
در نظریه فلسفی علامه طباطبایی، علوم اعتباری حاصل    .وابسته به جامعه است و جدای از اجتماع نیستبوجود نمی آید و  

انسان با تفکیک میان ادراکات اند که در پاسخ به نیازهای فردی و اجتماعی شکل میفعالیت قوای ادراکی  ایشان  گیرند. 
کید دارد که برخی مفاهیم مانند تغذیه، مستقل از جامعه قابل تحقق اند، اما مفاهیمی اعتباری فردی و اجتماعی، بر این نکته تأ

  (125-124)طباطبایی، اصول فلسفه و روش رئالیسم، یابند. قانون، بدون فرض اجتماع معنا نمیت و چون ازدواج، مالکی
ای از افراد، بلکه بستری برای تحقق ادراکات اعتباری خاصی است که دهد که جامعه نه صرفاً مجموعهاین دیدگاه نشان می  

 دهند. ازین رو می توان نتیجه گرفت: هویت جمعی را شکل می
 های فردی و اجتماعی تفکیک میان فعالیت -3-1
اند. این  که برخی دیگر )مثل ازدواج( وابسته به جامعهاند، در حالی های انسان )مثل تغذیه( مستقل از اجتماع برخی فعالیت  

دهد که انسان هم دارای هویت فردی است )بر اساس نیازهای طبیعی و تکوینی( و هم هویت جمعی )بر تفکیک نشان می
ایجاد هماهنگی میان آن اول در  از هویت، گام  این دو سطح  بنابراین، شناخت  اعتباری و اجتماعی(.    هاست.اساس روابط 

 (125-124)طباطبایی، اصول فلسفه و روش رئالیسم،
 نقش ادراکات اعتباری در پیوند فرد و جامعه -3-2
ادراکات اعتباری مانند قانون، ازدواج، مالکیت و مسئولیت اجتماعی، ابزارهایی هستند که فرد را در چارچوب جامعه تعریف     

شوند. پس هماهنگی میان هویت فردی و جمعی کنند. این ادراکات نه از طبیعت فرد، بلکه از تعاملات اجتماعی ناشی میمی
.در اندیشه    (1399همکاران،  و)پورحسن    ها مشارکت کند.زمانی ممکن است که فرد این ادراکات را بپذیرد و در ساخت آن

عنوان  علامه طباطبایی، ادراکات اعتباری در بحث »علوم اعتباری« و »فلسفه اجتماع« در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم به
و نیازهای جمعی، در ذهن و روابط اجتماعی   شوند که در پاسخ به اقتضای قوای ادراکی و اخلاقی انسانمفاهیمی تبیین می

از این دیدگاه، هماهنگی میان هویت فردی و جمعی زمانی گیرند و ساختار جامعه و هویت جمعی را میشکل می سازند. 
عنوان بستر و شرط تحقق کمال و سعادت خود بپذیرد و در ساخت و نگهداری ممکن است که فرد این ادراکات اعتباری را به

 ،)ب( (125و 124،صص 1387طباطبایی،آنها مشارکت کند.)
 
 
 
 



 

 

 های تعادل آنمبنای نظری هویت دوسطحی و راه  -3-3

داند. ایشان معتقد است  علامه طباطبایی در آثار فلسفی و تفسیری خود، جامعه را دارای هویت مستقل اما وابسته به افراد می   
های فردی و الزامات اجتماعی تعادل برقرار کند. این دیدگاه،  تواند میان خواستهکه انسان با پذیرش قواعد اعتباری و اخلاقی، می

ساختارهای   دهد: از طریق عقلانیت، اخلاق، و مشارکت درراهی برای ایجاد هماهنگی میان هویت فردی و جمعی ارائه می
   (1399. )پورحسن و همکاران، اجتماعی

 در اندیشه علامه طباطبایی  «الاجتماع هالفرد« و »اصال  ه»اصال مفاهیم.4
کید دارد و جامعه را ینگونه می توان استنباط کرد که ایشان  ا   در آثار فلسفی،  را   علامه طباطبایی  نظام فکری   بر اصالت فرد تأ

به اصالت اجتماع   ن، گویا به نحوی های اجتماعی قرآویژه در تحلیلبه  در آثار تفسیری،. اما  داند تابع اراده و شعور فردی می
بررسی آراء علامه طباطبایی   زاده داوری در مقاله». آقای محمود تقیبیندکند و جامعه را دارای هویت مستقل میگرایش پیدا می

. البته  شناسی فلسفی و تفسیری علامه استاین تغییر موضع، ناشی از تفاوت روش  بیان می کند،  در زمینه نحوه هستی جامعه«
اما اندیشمندان از آثار و اقوال ایشان برداشت هایی   ،که علامه به صراحت و روشنی نظر خود را در این خصوص بیان نکردند

 می گردد. اشاره  از جناب محمود تقی زاده داوری یک نمونه ذکر به که کردند
   :دیدگاه فلسفی-4-1

 مثابه امر اعتباریجامعه به الف(
عنوان یک امر اعتباری ویژه در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم، جامعه بهدر آثار فلسفی علامه، بهاز دیدگاه تقی زاده داوری     

 . ها و در روابط قراردادی میان افراد معنا دارداعتباری بودن یعنی جامعه فاقد وجود مستقل است و تنها در ذهن انسان  .شودمعرفی می
اند؛ از نظر علامه، مفاهیمی مانند »ملت«، »دولت«، »قانون«، »نظام اجتماعی« و حتی »هویت جمعی« از نوع اعتبارات عقل عملی

در این نگاه، فرد اصالت دارد و جامعه تابع اراده، شعور و کنش   می باشند. ی ذهن انسان برای تسهیل زندگی اجتماعییعنی ساخته
تواند بر هویت فردی تقدم داشته باشد یا آن را شکل دهد؛ بلکه هویت جمعی نمیدر این چارچوب، هویت جمعی  پس    ت.فردی اس

   (1398)تقی زاده داوری، .محصول تعاملات فردی است
 :دیدگاه تفسیری -4-2

 مثابه موجودی واقعی و مستقل جامعه بهب( 
، جامعه را موجودی واقعی، عینی و دارای  -المیزان ویژه تفسیربه- زاده داوری در تحلیل آثار تفسیری علامه طباطبایی  جناب تقی   

کند؛ زیرا علامه در تفسیر آیات مربوط به امت، قوم، ملت و تاریخ اجتماعی، جامعه را دارای »شعور  شعور و اراده مستقل معرفی می
های جمعی« های الهی در جوامع«، »عذاب داند. وی از مفاهیمی چون »سنتجمعی«، »اراده جمعی« و »سرنوشت مستقل« می



 

 

می بهره  اجتماعی«  گمراهی  یا  »هدایت  برو  که  جامعه گیرد  عینی  از واقعیت  جامعه  چارچوب،  این  در  دارد.  اصالت  دلالت 
رو،  گیرد؛ از اینبرخوردار است و هویت فردی در بطن ساختارهای اجتماعی شکل گرفته و تحت تأثیر آن قرار می شناختیهستی

  (1۳۹۸زاده داوری، )تقیداشته باشد. تقدم تواند بر هویت فردیهویت جمعی می
، جامعه فاقد وجود مستقل  مبانی فلسفی ایشان  از یک سو، در، زیرا  این دو دیدگاه علامه طباطبایی ناسازگار و متناقض هستند     

تواند  از سوی دیگر، در تفسیر قرآن، جامعه دارای وجود مستقل و تأثیرگذار است و حتی میو  تواند منشأ اثر واقعی باشداست و نمی
شناسی جامعه در اندیشه علامه ارائه ای منسجم درباره هستی نظریه شود که نتوان این تناقض باعث می.  مورد خطاب الهی قرار گیرد

 ( 1398.)تقی زاده داوری،ایشان صورت گیرد  شناسی فلسفی و تفسیریداد، مگر بازخوانی انتقادی و تفکیک دقیق میان روش 
رابطه هویت فردی  ، تأثیر عمیق بر-واقعی یا اعتباری بودن آن-دوگانگی دیدگاه به ماهیت جامعه   ترین پیامدهای یکی از مهم  اما   

انسانی(  .است و جمعی قراردادهای  اعتباری )ساخته ذهن و  شود؛ هویت فردی مقدم و مطلق می  لحاظ گردد،اگر جامعه صرفاً 
در مقابل،  توانند آن را تغییر دهند.  یابد که افراد هر زمان بر اساس منافع شخصی میموقت تقلیل می  هویت جمعی به ابزاری فرعی و 

سازد یا حتی محدود دهد، غنی مییابد؛ آن را شکل میاگر جامعه را حقیقی فرض کنیم، هویت جمعی بر هویت فردی اولویت می
؟« در گرو حل این دوگانگی توان هماهنگی میان هویت فردی و جمعی ایجاد کردکند. بنابراین، پاسخ به پرسش »چگونه میمی

 است. 
 
 تکوین و تکامل تدریجی اجتماع انسانی در نگاه علامه طباطبایی .5
واقعیات انسانی  که اثباتش نیاز به بحث زیادی ندارد، زیرا اجتماعی بودن از    استاجتماعی بودن انسان از نظر علامه جزو مطالبی     
این مطلب را تایید می کنند. قرآن کریم نیز در آیات مختلف این مطلب را   گذشتهر فرد می باشد و تاریخ و آثار باستانی از قرون  ه

ا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثَی وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا((/ آیه  که برای مثال:))داشته است  بیان   اسُ إِنَُّ هَا النَُّ   سوره حجرات.   1۳یَا أَیُُّ
، جامعه از ابتدا یکسان  یک  .انسان اجتماعی است سوالاتی پیش می آید  حال با توجه به اینکه   (1۵۷، ص  ۴، ج  1۳۷۶)طباطبایی،  
مترتب می شود این رشد وابسته    یا تغییری  اگر رشد  دوم،  و   .مانند افردِ در جامعه  برای آن مترتب خواهد شد   غییریو ت   است یا رشد

 ی به چیست؟!
جامعه انسانی از ابتدا مانند خودِ روحیات انسان آنطور کامل نبوده که نیاز به رشد و ترقی نداشته   در پاسخ به سوال اول باید گفت:   

باشد، بلکه جامعه انسانی مانند سایر خصوصیات روحی و ادراکی انسان و همراه تکاملات مادی و معنوی انسان، متکامل شده است  
زیرا  عی بودن انسان را از جمیع حالاتش مستثی کنیم و آن را تام و تمام بدانیم، زیرا از نظر علامه طباطبایی دلیلی ندارد که ما اجتما



 

 

طباطبایی،  .از نظر علامه طباطبایی دلیلی ندارد که اجتماعی بودن انسان را از جمیع حالاتش مستثی کرد و آن را تام و تمام دانست
  (1۵۸، ص ۴، ج 1۳۷۶

رشد برای آن مانند انسان و حالاتش بر آن مترتب می شود  که متوجه شدیم اجتماع و جامعه از ابتدا یکسان نبوده و  با توجه به این  
از چیست؟بدیهی است که که هر سازه یا ساختاری از عناصر سازنده ی خودش ساخته می   یا تغییر  که این رشدگردد    باید روشن

.) البته منظور از عناصر، هر عنصری که باعث ساخت شود و بر اثر تاثیر تک تک آن عناصر پدید می آید یا دچار دگرگونی می شود
که بر اساس نظر حضرت علامه که یکی از   ،جامعه نیز به عنوان یک کل  لذا   .یا تغییر آن ماده به طور کلی می شود مد نظر است(

وقتی   بر این اساس می توان نتیجه گرفت  .چار تغییر و دگرگونی می شودد  ده انسانی استا تاثیر از علم و ار   سازنده اش  مولفه های
 چیزی مقدمه ی تغییرات چیز دیگری را فراهم آورد، مقدم بر آن خواهد بود. 

یعنی تقدم افراد در بوجود آمدن یا تغییرات    تقدم چیزی بر چیز دیگر آیا باعث اصالت آن خواهد شد یا خیر؟سوال دیگر آن که   
 !جامعه یعنی افراد اصالت دارند؟

 :پرداخته می شودتقدم و تاخر از نظر علامه طباطبایی  برخی از اقسامابتدا به فوق در پاسخ به سوال   
م، نزدیک سبق زمانی: الف( گیری زمان است؛ هر جزء زمان نسبت به تر بودن به مبدأ مشترکِ اندازهدر سبق زمانی، ملاک تقدُّ

ر است. م و نسبت به جزء قبلی متأخُّ  جزء بعدی متقدُّ
م، رتبه وجودی و نحوه وابستگی در متن طبیعت و ساختار شیء است، نه زودتر و   سبق طبیعی:  ب( در سبق طبیعی، ملاک تقدُّ

 دیرتر بودن در زمان.
م است، هرچند از نظر    سبق علّی:   ج( ه از حیث رتبه، بر معلول خود مقدُّ ت است؛ علت تامُّ م بر پایه نسبت علیُّ ی، تقدُّ در سبق علُّ

 زمان به نظر آید. تحقق زمانی ممکن است هم
م، جایگاه عناصر داخلی در قوام ماهیت است؛ هر آنچه در تعریف و حقیقت یک    سبق ماهوی:  د( در سبق ماهوی، معیار تقدُّ

م شمرده مینوع، نقش بنیادی رتر، متقدُّ  شود. تر دارد، از حیث ماهوی بر سایر اجزاء یا بر نوع متأخُّ
م، انتساب حقیقی و اصیل یک معنا یا وصف به موضوع است؛ آنجا که اتصاف،    سبق بالحقیقه:  و( در سبق بالحقیقه، ملاک تقدُّ

 در یک مورد »حقیقی« و در مورد دیگر »مجازی« است، موضوعِ اتصاف حقیقی، سبقت بالحقیقه بر موضوعِ اتصاف مجازی دارد.
م »مرتبه وجودی« است، نه تقدم زمانی؛ علتِ مُفِیض، در مرتبهدر سبق دهری  سبق دهری:  ه( ای برتر و مستقل از  ، سخن از تقدُّ

 معلول قرار دارد و معلول در همان مرتبه با آن حضور ندارد.
ناظر به نظم و ترتُّب میان امور است؛ این نظم گاه ریشه در ساختار و طبع اشیا دارد، مانند ترتُّب اجناس سبق رتبی    سبق رتبی:  ز(

 و انواع در سلسله مفاهیم، و گاه حاصل وضع و قرارداد انسانی است.



 

 

م در اینجا »شدت و کمال«  سبق بالشرف:    ی( سبق بالشرف به معنای پیشی گرفتن در مراتب کمال وجودی است؛ ملاک تقدُّ
 ( ۷۸-۷۷  ص، ص۳، ج 1۳۷۶)طباطبایی،   مکان نمی باشد. است و زمان یا

کند، که البته در از نظر علامه طباطبایی لزوما تقدم یک چیز بر چیز دیگر، دلالت بر اصالت آن نمی  با توجه به این تقسیم بندی،  
ثال وقتی بحث از  به عنوان مشود.  مطرح می  نیز  های فلسفی او درباره اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت، این بحثبستر بحث

تقدم    پس   اصالت وجود و ماهیت می شود، علامه طباطبایی بیان می کنند که وجود در خارج تحقق دارد و ماهیت، تابع آن است.
( علامه در ادامه در نقد دیدگاه اصالت 1۴-1۳، صص  ۳،ج1۳۷۶)طباطبایی،  مفهومی ماهیت بر وجود، دلیل بر اصالت آن نیست.

تواند ملاک اصالت شود، اما این تقدم، اعتباری است و نمیماهیت بیان می دارند که اگرچه ماهیت در ذهن مقدم بر وجود تصور می
یعنی تقدم مفهومی یا ذهنی، ملاک اصالت نیست؛ زیرا ممکن است چیزی در ذهن مقدم باشد ولی در خارج تحقق نداشته    باشد

در بحث تحقق جامعه و افراد جامعه اگر بخواهیم از نظر مفهومی آن را بررسی کنیم باید   .(1۵، ص  ۳،ج1۳۷۶طباطبایی،    )باشد.
عنوان جامعه در ها را بهای از انسانکنیم، سپس مجموعهببینیم ابتدا کدام تصور می شود؟ در ذهن ما، ابتدا فرد انسان را تصور می

آیند، سپس مفهوم جامعه های خاص در ذهن میهایی با ویژگیگوییم »جامعه ایرانی«، ابتدا انسانگیریم. مثلًا وقتی مینظر می
این تقدم مفهومی باعث اصالت    روشن است که  مفهومی، انسان بر جامعه تقدم دارد اما با بیان گذشته از نظر  گیرد. بنابراین  شکل می

 آن نخواهد شد.  
 
دو   ؟ یعنی اینکه جامعه وجود حقیقی دارد یا افراد  با این بیان در می یابیم که در این بحث مقصود ما از اصالت، اصالت فلسفی است 

 دیدگاه در این قسمت وجود دارد: 
فارابی سخن گفته است که از نظر ایشان جامعه وجودی مستقل ندارد و  در این باره  ت  : نخسمخالفان اصالت جامعه    -1-5

علامه از افراد که با همکاری در آن می کوشند.    جامعه مجموعه ای استهویت جامعه پدیده ای جز افراد آن جامعه نیستند و  
های وابسته به یکدیگر دانست که از  توان همچون یک ارگانیسم طبیعی با اجزا و اندامطباطبایی بر این باور است که جامعه را نمی

ای اعتباری است که برخاسته از تعامل ارادی و مبتنی بر نیازهای پیوند درونی و غایت مشترک برخوردارند؛ بلکه اجتماع انسانی پدیده
گاهی تکالیف و وظایف   ،باشدمتقابل افراد می زیرا تمایز اساسی میان ارگانیسم بدن و افراد جامعه در این  است که افراد جامعه با آ

ایشان معتقد است که انسان برای رسیدن به    خود را انجام می دهند، در حالی که  جوارح ارگانیسم فاقد هرگونه ادراک و شعورند.
سعادت نیازمند همکاری همنوعان خویش است و برای تأمین این هدف در مجاورت همنوعانش مسکن می گزیند، از  این رو انسان 

، 1۳۸۴فارابی،    مدنی« نامیده اند، پس میل به اجتماع برای  انسان هدف نمی باشد، بلکه وسیله است.  را »حیوان انسی« و »حیوان 
 ( ۸۵-۷۰صص 



 

 

به این سؤال که آیا جامعه مستقل از افراد وجود حقیقی دارد یا نه پاسخ میدهد که برای ما شایسته    در پاسخ   شهید محمد باقر صدر  
اعضایی جدا  و  نیست مانند برخی از دانشمندان و فلاسفه اروپا فکر کنیم که جامعه دارای وجودی مستقل و ریشه دار بوده و حدود  

هر فردی جز سلولی برای این واحد مستقل و ریشه دار بزرگ ، سهم دیگری ندارد. به اعتقاد وی این طرز تفکر   و  از افرادش دارد
هگل و گروهی از فلاسفه اروپاست که فکر کرده اند عمل اجتماعی بدین گونه مجزا و مستقل از عمل فرد است و می خواهند  

دی اصیل و ریشه دار به نام جامعه هست که دارای اعضایی است و در میان  کار اجتماعی و فردی فرق گذاشته و بگویند موجو 
ای به  هر فرد سلولی از واحد اصیل جامعه است که از درون آن، روزنهحقیقت همه افراد در بطن جامعه و در کیان او فشرده اند.  

جامعه، ورای افراد مشخص همچون های متافیزیکی نیست.  پردازیسوی بیرون داراست؛ لیکن نیازی به غرق شدن در این خیال 
حسن، تقی و رضا، فاقد هرگونه وجودی حقیقی و اصالت مستقلی است؛ زیرا این تفسیر هگلی از جامعه، وابسته به کاوش جامع و 

 (11۰-1۰۹، صص 1۳۸1)صدر،  بنیادین در نظام فلسفه نظری اوست.
ای کاملًا اعتباری و مکانیکی توصیف داند و آن را پدیدهجامعه را فاقد اصالت وجودی و مستقل از افراد می  نیز،  توماس هابز  

بیند که تنها از طریق قرارداد اجتماعی،  طلب میاش، انسان را موجودی خودخواه و جنگشناسی اومانیستی و بدبینانه  کند؛ هستیمی
 (1۳۹۹جاویدی، . )داردهای فردی گام برمی»جنگ همه علیه همه« به سوی ساختاری مصنوعی و وابسته به اراده از
در مقابل نظریه فردگرایی گروهی از اندیشمندان نیز اصالت را به جامعه داده و آن را  پدیده  :  موافقان اصالت جامعه -2-5  

ای حقیقی دانسته اند. شاید خواجه نصیر طوسی اولین  فیلسوفی باشد که با صراحت از اصالت و حقیقی بودن جامعه سخن گفته 
 ت: جامعه شناسی دارای موضوع ویژگی و قانون خاصی اس او معتقد است که علماست.  

به حکم آنکه هر مرکبی را حکمی و قانونی ، خاصیتی و آثاری و هیئتی بود که بدان متخصص و منفرد باشد و اجزای او را با او  »
در آن مشارکت نبود اجتماع اشخاص انسانی را نیز از روی تألف و ترکب  حکمی و هیئتی و خاصیتی بود به خلاف آنچه که در هر  

 (۲۸۰، ص 1۳۸۴)طوسی،  «موجود بود.  شخص از  اشخاص
از نگاه او جامعه مرکب حقیقی است که از ترکیب ارگانیك اجزا پدید آمده و  دارای آثار خاصی است که به آثار افراد یا قابل تأویل    

به آن ها نیست. لازم به ذکر است که استنباط وجود حقیقی جامعه از گفتار بزرگان فلسفه آسان  نیست. گرچه برخی از تعبیرهای 
نظران     یقی جامعه است، صرف  اشعار کافی نیست به هر روی نسبتی است که بررسی کنندگان آرای صاحبآنان مشعر به وجود حق

 تدوین کرده اند و عمده تحلیل عقلی و نهایی این مسئله است. 
علامه طباطبایی از موافقان اصالت جامعه است. ایشان  گویا  می توان استنباط کرد که    با توجه به این دو دیدگاه و عنوان بحث ما ،  

بحث اصالت وجود جامعه را اجمالا در آثار خود به خصوص تفسیر المیزان طرح، و شهید مطهری آن را به تفصیل شرح دادند. در 
علامه طباطبایی می گردد.  بر وجود جامعه به طور حقیقی تاکید دارند اشاره    این قسمت به چند نمونه از آیاتی که علامه طباطبایی



 

 

رُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ« ی یُغَیِّ رُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّ هَ لَا یُغَیِّ دهد برای جامعه،  کند که نشان میای بنیادین اشاره میبه نکته  .11رعد/در تفسیر آیه »إِنَّ اللَّ
داند؛ نوعی وجود و هویت مستقل قابل تصور است. خداوند تغییر در سرنوشت یک قوم را مشروط به تغییر در »ما بالنفس« آنان می

. این آیه نگاه واحد را به یک »قوم« متوجه (۴۲۳، ص  11، ج  1۳۷۸طباطبایی،  )  ت.شان جاری اسیعنی آنچه در درون و باطن جمعی
عنوان واحدی مستقل دهد که جامعه در این آیه بهکند. این نشان میکند، نه به افراد پراکنده؛ یعنی خداوند با کل قوم صحبت میمی

 . شود که دارای حیات، ساختار و سرنوشت مشترک استو قابل خطاب معرفی می
ةٍ أَجَلٌ«اعراف   روشنی دلالت دارد بر اینکه هر امت،  نیز علامه طباطبایی بیان می کنند که، این آیه به  .۳۴/در آیه شریفه »وَلِکُلُِّ أُمَُّ

ای مشخص از حیات تاریخی است. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان  یعنی هر جامعه انسانی با ساختار اجتماعی خاص، دارای دوره
ای از افراد نیست، بلکه واحدی اجتماعی با هویت مستقل است  امت در این آیه، صرفاً مجموعه  که  این آیه را چنین تحلیل می کند

دهنده وجود  کند. اجل امت، همانند اجل فرد، نشانکه در طول زمان، مسیر خاصی از رشد، شکوفایی، انحطاط و پایان را طی می
توان  گونه میاز این آیه، اصالت جامعه را به این  .(11۹، ص  ۸، ج  1۳۷۶.)طباطبایی،  است  مند جامعه در نظام هستیحقیقی و قانون

ساده  تنها »مجموع  جامعه  اگر  که  کرد  میاستخراج  بود، چگونه  قراردادی  و  اعتباری  امر  یک  و  افراد  از  دارای  ای«  را  آن  توان 
که هر امت، مثل هر فرد، دارای مدت حیات و سرنوشت  این مورد خطاب قرار داد؟ مستقل از افراد و آن را »اجَل«مشخص دانست

آید  دهد که جامعه، از جنس یک »وجود اجتماعی و روحی« است که از تأثیر و تأثر متقابل افراد پدید میمشخصی است، نشان می
 و دارای هویت و ساختار خاصی است.

سْرِفِینَ«   کْرَ صَفْحًا أَن کُنتُمْ قَوْمًا مُّ یک »قوم« از جمله آیاتی است که در آن، خطاب الهی متوجه    .۵زخرف/ آیه »أَفَنَضْرِبُ عَنکُمُ الذُِّ
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان با دقت به ساختار این آیه،    ، از این روعنوان یک واحد اجتماعی است، نه صرفاً افراد پراکندهبه

کند کند که خداوند در این آیه، هدایت خود را در برابر رفتار جمعی یک جامعه قرار داده و تهدید میای بنیادین را مطرح مینکته
،  1۸، ج  1۳۷۰طباطبایی،  )  که اگر اسراف و فساد در سطح اجتماعی نهادینه شود، ممکن است ذکر الهی از آن قوم برداشته شود. 

جامعه    -1علامه طباطبایی با تحلیل واژه »قوم« و تعبیر »مسرفین« چند نتیجه می گیرد که به اختصار آن را بیان می کنیم:    (1۳۳ص  
فردی، بلکه انحراف   اسراف در این آیه، نه صرفاً رفتار  -2عنوان یک کل، مورد خطاب و مؤاخذه الهی قرار گیرد.  تواند بهانسانی می

دهنده آن است که جامعه دارای هویت، شعور،  این نوع خطاب، نشان  -3ساختاری و جمعی است که در بافت اجتماعی ریشه دارد.  
از این منظر، علامه   تواند مشروط به صلاح یا فساد آن جامعه باشد.ای که حتی هدایت الهی میگونهو مسئولیت مستقل است؛ به

ای از تنها مجموعهخوانی دارد. جامعه نهدهد که با مفهوم اصالت جامعه همروشنی دیدگاهی ارائه میطباطبایی در تفسیر این آیه، به
 افراد، بلکه موجودی است با آثار، مسئولیت، و سرنوشت مستقل که در نظام الهی جایگاه خاصی دارد.



 

 

تاثیر قرآن     این موارد توسط علامه طباطبایی نشان دهنده ی  اما شهید  بیان  یا فرد است  ایشان در خصوص اصالت جامعه  بر نظر 
با توجه به موضوع    مطهری از شاگردان نزدیک علامه طباطبایی این مبحث را در کتاب مجموعه آثار خود به تفصیل شرح دادند که

چند وجود جامعه اصیل و عینی است،    آیا  به آن می پردازیم. شهید مطهری در پاسخ به این پرسش که  به طور مبسوط  این پژوهش
   نظریه بیان می کنند.

دهنده در یکدیگر تأثیر و تأثر متقابل داشته باشند و دهد که اجزای تشکیلایشان می فرمایند که ترکیب حقیقی زمانی رخ می الف( 
شود. در این  ای جدید با ماهیت و آثار مستقل پدید آید؛ مانند ترکیب اکسیژن و هیدروژن که منجر به تولید آب میدر نتیجه، پدیده

اما جامعه انسانی از این نوع ترکیب برخوردار نیست.   . شوندنوع ترکیب، اجزا هویت خود را از دست داده و در وجود مرکب حل می
عنوان یک کل دهند. جامعه بهشوند و هویت فردی خود را از دست نمیافراد در زندگی اجتماعی هرگز در یکدیگر ادغام نمی

رود. بنابراین، جامعه  کار میواقعی و مستقل، وجود ندارد؛ بلکه مفهومی انتزاعی و اعتبارشده است که برای تحلیل روابط اجتماعی به
. در نتیجه، هرچند زندگی انسان ماهیتی دارای وجود حقیقی نیست و تنها فرد است که از وجود اصیل، عینی و واقعی برخوردار است

عه  آیند، بلکه جامصورت یک مرکب حقیقی به نام جامعه در نمیگیرد، اما افراد اجتماع بهاجتماعی دارد و در قالب جامعه شکل می
 صرفاً یک اعتبار ذهنی برای فهم بهتر مناسبات انسانی است. 

های طبیعی مانند ترکیب شیمیایی، ترکیب حقیقی طبیعی  جامعه، برخلاف ترکیبایشان در توضیح ترکیب دوم می فرمایند که    ب( 
توان نوعی  شوند. اما جامعه را مینیست؛ زیرا در ترکیب طبیعی، اجزا هویت و استقلال خود را از دست داده و در »کل« حل می

دهند و در ارتباطی  کنند، اما استقلال اثرشان را از دست میترکیب صناعی دانست که هرچند اجزا در آن هویت خود را حفظ می
کند: اجزای ماشین گیرند.شهید مطهری برای توضیح ترکیب صناعی، از مثال ماشین استفاده میمنظم و هدفمند با یکدیگر قرار می

آورند که حاصل میاند، اما در کنار هم و با ارتباط خاص، اثری پدید  مانند چرخ، موتور و فرمان، هرکدام هویت خود را حفظ کرده
جامعه نیز به   پسجمع ساده آثار اجزا نیست. حرکت ماشین، نتیجه همکاری و پیوستگی اجزاست، نه عملکرد مستقل هر جزء،  

فرهنگی، —اند. تغییر در هر نهادهمین صورت است، یعنی از نهادها و افراد تشکیل شده که با یکدیگر در ارتباط و وابستگی متقابل
گذارد. زندگی اجتماعی، نتیجه این ارتباط منظم و هماهنگ بر سایر نهادها اثر می— مذهبی، اقتصادی، سیاسی، قضایی یا تربیتی

میان اجزای جامعه است، بدون آنکه افراد یا نهادها هویت خود را از دست بدهند. در نتیجه، جامعه ترکیبی صناعی و حقیقی است،  
با یکدیگر است، نه موجودی مستقل از اجزا. این دیدگاه، وجود جامعه را واقعی    نه طبیعی؛ و »کل جامعه« حاصل اجزای مرتبط

معنای پدید آمدن آثار جدید از همکاری و پیوستگی اجزای  هویت، بلکه بهمعنای حل شدن افراد در یک کلُّ بیداند، اما نه بهمی
 .مستقل



 

 

های مادی و طبیعی رایج، بلکه ترکیبی شود، اما نه از نوع ترکیبدر این دیدگاه، جامعه انسانی نوعی ترکیب حقیقی تلقی می  ج(
از روح  اندیشهخاص  ارادهها،  آن  ها. برخلاف ترکیب ها و فرهنگها، احساسات،  های فیزیکی مثل ترکیب شیمیایی آب، که در 

دهند، در جامعه انسانی افراد  شوند و هویت مستقل خود را از دست میاجزای اولیه )مثل اکسیژن و هیدروژن( در یکدیگر حل می
تر، یعنی در سطح روحی و فرهنگی، با یکدیگر در تعامل و تأثیر  کنند، اما در سطحی عمیقهمچنان هویت فردی خود را حفظ می

ساز پیدایش یک هویت جمعی جدید است که از آن با عنوان  مینهگیرند. این تعاملات روحی و فکری میان افراد، زمتقابل قرار می
تنها با یکدیگر ارتباط  شود. این روح جمعی، حاصل تأثیر و تأثر واقعی میان افراد جامعه است؛ یعنی افراد نه»روح جمعی« یاد می

دهند. از این منظر،  شوند و بخشی از یک ساختار معنوی و فرهنگی مشترک را شکل میدارند، بلکه در اثر این ارتباط، دگرگون می
جامعه ترکیبی حقیقی است، زیرا: میان اجزای آن )یعنی افراد( تأثیر و تأثر واقعی وجود دارد و این تأثیرات منجر به تغییر در هویت  

ی، اجزا در »کل« های طبیعهای طبیعی وجود دارد، زیرا در ترکیب شود، اما تفاوت مهمی با ترکیبفردی و پیدایش هویت جمعی می
آید که اجزای اولیه دیگر در آن قابل تشخیص نیستند، ولی در جامعه، کثرت  وجود میشوند و یک واحد واقعی و یگانه بهحل می

« یا موجود یگانهافراد حفظ می عنوان یک »کل« ای که افراد در آن حل شده باشند، وجود ندارد و جامعه بهشود؛ هیچ »انسان کلُّ
، که این »کل« بیشتر یک اندای از افراد است که در ارتباطی خاص با یکدیگر قرار گرفتهوجودی مستقل ندارد، بلکه مجموعه

مفهوم اعتباری و تحلیلی است تا یک موجود واقعی. بنابراین، جامعه انسانی ترکیبی است حقیقی از نظر تأثیر و تأثر و پیدایش هویت  
کند تا هم واقعیت تعاملات اجتماعی را بپذیرد، و هم از این دیدگاه تلاش می عتباری است.  ، ا جدید اما از نظر وجود کلُّ مستقل

شوند؛ هویتشان شوند، اما نابود نمیهویت در یک کلُّ اجتماعی پرهیز کند. افراد در جامعه دگرگون میفروکاستن فرد به جزء بی
 ها نیست. هاست و جایگزین آنشود. جامعه، حاصل این دگرگونیکند، اما محو نمیتغییر می

های کند. در ترکیب د( اما در آخرین دسته بندی ایشان جامعه را با ماهیتی متفاوت، مرکبی حقیقی و برتر از مرکبات طبیعی معرفی می
آید اما ای جدید با هویتی تازه پدید میاند و در اثر تأثیر و تأثر متقابل، پدیدهطبیعی، اجزا پیش از ترکیب دارای هویت و آثار مستقل

انسان در این مرحله صرفاً موجودی حیوانی    وجود ندارد؛در مورد انسان، پیش از ورود به زندگی اجتماعی، هیچ هویت انسانی واقعی  
های  شامل احساس »من«، اندیشه، عواطف، تمایلات و گرایش—با استعداد بالقوه برای انسان شدن است، همچنین هویت انسانی

یرد که روح جمعی، همان عامل فرهنگی و معنوی است که ظرف خالی انسان را پر گتنها در پرتو روح جمعی شکل می—انسانی
سازد. البته این روح جمعی همواره با انسان بوده و در قالب اخلاق، مذهب، علم،  کند و او را به شخصیت انسانی تبدیل میمی

تأثیر و تأثرهای روحی و فرهنگی میان افراد، نه مقدم بر روح جمعی، بلکه در بستر آن شکل    پسفلسفه و هنر تجلی یافته است. 
شناسی فردی شناسی اوست؛ برخلاف دیدگاهی که ابتدا برای انسان روانشناسی انسان مقدم بر روانعبارت دیگر، جامعهگیرد. بهمی

شناسی بود، اساساً روان  نهد. در این نظریه، اگر انسان فاقد وجود اجتماعی و جامعهشناسی را بر آن بنا میقائل است و سپس جامعه 



 

 

تنها مرکب حقیقی است، بلکه هویت انسانی افراد وابسته به داشت و در نتیجه، جامعه نهشناسی فردی نیز وجود نمی انسانی و روان
، 1۳۷۶.)مطهری،  وجود اجتماعی و روح جمعی است و انسان بدون جامعه، انسان نیست، بلکه حیوانی با استعداد انسان شدن است

 ( ۳۳۸-۳۳۵، صص ۲ج 
در نتیجه یک نگاه را به قرآن عرضه و سپس آن را معقول و  شهید مطهری پس از بیان این چهار نظریه، به تشریح هر یک می پردازد  

و در نتیجه  شد بودن ایشان بیان   ت اجتماعیمی داند. برخی از این آیات همان آیاتی می باشد که از قول علامه طباطبایی برای اصال
. در واقع شهید مطهری به تفصیل نظر علامه طباطبایی در باره جامعه  ایشان موافق و همسو با استاد خویش علامه طباطبایی می باشند

 را به دقت بسط و شرح دادند. 
نظریه نخست بیان می کنند که این دیدگاه کاملًا اصالة الفردی است؛ زیرا بر اساس آن، جامعه فاقد وجود ایشان در خصوص    

واقعی، قانون، سنت، سرنوشت مشترک و حتی قابلیت شناخت مستقل است. در این نگاه، فقط افراد هستند که وجود عینی دارند و  
  در خصوص نظریه دوم   خورد.ها را موضوع شناخت قرار داد. سرنوشت هر انسان نیز جدا و مستقل از دیگران رقم میتوان آنمی

عنوان می کند که تنها برای افراد وجود عینی و حقیقی قائل است و جامعه را به عنوان یک کل یا یک ترکیب واقعی دارای اصالت 
جامعه در یک رابطۀ اصیل، عینی و مکانیکی شبیه به اجزای یک  داند )اصالت فردی(. با وجود این، نظریه معتقد است که افراد  نمی

ی و معلولی به هم گره خورده است. بر اساس این  ماشین به یکدیگر وابسته هستند؛ به این معنا که آثار و حرکاتشان در یک رابطۀ علُّ
رغم نداشتن وجود مستقل شوند و این مجموعه مرتبط الاجزاء، علیارتباط تنگاتنگ و مکانیکی، افراد دارای سرنوشت مشترک می

ی و معلولی خاص خود، نیازمند یک شناخت مستقل از شناخت هر یک از اجزای تشکیل دهنده آن   از افراد، به دلیل همان رابطه علُّ
د یک دیدگاه ترکیبی است که هم برای فرد و هم برای جامعه اصالت قائل است. از یک سو، چون وجو   سوم،  نظریه  )افراد( است. 

کند. صالة الفردی« را حفظ میا ای مانند ترکیبات شیمیایی ندارد، این نظریه جنبه »افراد در جامعه حل نشده و جامعه وجود یگانه 
داند؛ به این معنا که افراد  اما از سوی دیگر، نوع ترکیب افراد را از نظر مسائل روحی، فکری و عاطفی مانند یک ترکیب شیمیایی می

کنند که همان هویت جامعه است. بر اساس این نظریه، در اثر تأثیر و تأثر متقابل افراد، در بستر جامعه، یک هویت جدید کسب می
شود که شامل روح، شعور، وجدان، اراده و خواست جدیدی است که مازاد بر شعور و اراده  یک واقعیت جدید و زنده پدیدار می

محور است که به »اصالة الاجتماعی نظریه چهارم، یک دیدگاه کاملًا جامعه   ها غلبه کند.تواند بر آنفردی افراد است و حتی می
معروف می و  باشدمحض«  اراده  روح جمعی، وجدان جمعی، شعور جمعی،  موجود،  و  اصیل  واقعیت  تنها  نظریه،  این  مطابق   .

 خواست جمعی و »من« جمعی است. بر این اساس، شعور و وجدان فردی موجودیت مستقلی ندارد، بلکه صرفاً مظهری از همان 
 (۳۴۰-۳۳۸، صص ۲، ج 1۳۷۶.)مطهری، شودشعور و وجدان کلان و اصیل جمعی محسوب می



 

 

کنند. اگرچه قرآن مسائل را  آیات قرآن کریم، نظریه سوم )ترکیب اصالت فرد و جامعه( را تأیید می  شهید مطهری بیان می دارد که  
شود.  ای است که نظریه سوم تأیید میکند، اما برداشت آن از مسئله فرد و جامعه به گونهبه شکل کتب علمی یا فلسفی مطرح نمی

ت ها(، مفاهیمی چون سرنوشت مشترک، نامۀ عمل مشترک، فهم و شعور، و  ها« )جامعه دلیل این امر آن است که قرآن برای »اُمُّ
ت« دارای یک وجود عینی باشد. ، این ویژگیر ایشانطاعت و عصیان قائل است. از نظ ها تنها زمانی معنادار خواهند بود که »اُمُّ

جمعی و اجتماعی )مازاد بر حیات فردی( وجود دارد که منطبق با پذیرش    بنابراین، آیات قرآن دال بر این هستند که نوعی حیات 
حیات جمعی صرفا یك تمثیل نیست بلکه یك حقیقت است، همچنان که مرگ جمعی نیز   ، البته اصالت جامعه در نظریه سوم است

 ( 338-340، صص ۲، ج 1۳۷۶)مطهری،  یك حقیقت است.
ایشان برای تایید نظریه خود به برخی از آیات کریمه قرآن اشاره می کنند که کاملا همسو با نظر استاد خودش یعنی علامه طباطبایی    

 اشاره می کنیم:   آیه دواست. در اینجا به 
ةٍ أَجَل فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُم لَا یَستَأخِرُونَ سَاعَة وَلَا یَستَقدِمُونَ.   34اعراف  /الف( وَلِکُلِّ أُمَّ

 افتند. مانند و نه ساعتی پیش میبرای هر امتی زمانی ]معین و اجلی محدود[ است، هنگامی که اجلشان سرآید، نه ساعتی پس می
کید دارد که به »اُمت« )جامعه( تعلق دارد، نه به افراد  می فرماید این آیه  شهید مطهری   .  بر وجود یک حیات و زندگی خاص تأ

افتد. این حیات جمعی، افتد و نه پس میناپذیر است که نه پیش میمشخصه این حیات آن است که دارای یک لحظۀ پایان تخلف
دهنده امت، حیات فردی خود را نه در یک لحظه مشترک، بلکه متفاوت از حیات فردی اعضای امت است؛ چرا که افراد تشکیل

می دست  از  متفرق  و  متناوب  صورت  واحد به  و  مشخص  پایان  دارای  کل،  یک  عنوان  به  امت  حیات  که  حالی  در  دهند، 
این مطلب دقیقا همان مطلبی است که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ذیل این آیه به    .(340، صص  ۲، ج  1۳۷۶مطهری،  )است.

 .شرح و تفسیر آن پرداخت و دقیقا همین مطالب را در خصوص جامعه عنوان نمودند
ة تُدعَی إِلَی کِتَبِهَا ٱلیَومَ تُجزَونَ مَا کُنتُم تَعمَلُونَ. ب( ة جَاثِیَة کُلُّ أُمَّ  28جاثیه  /وَتَرَی کُلَّ أُمَّ

 هر امت و جامعه ای به سوی کتاب و نوشته خودش برای رسیدگی خوانده می شود.
ها، علاوه بر افراد،  عنوان می کند که جامعه   نیز نظری کاملا مشابه استاد خود یعنی علامه طباطبایی  این آیه   شرحشهید مطهری در  

ف و صاحب اراده و اختیار شناخته می گاه، مکلُّ شوند. بنابراین، نه تنها هر فرد یک دفتر و نامه عمل  به عنوان موجوداتی زنده، آ
  شوند.ها نیز به همین دلیل دارای نامه عمل مجزا هستند و در روز قیامت به سوی آن فراخوانده میمخصوص دارد، بلکه جامعه

ت، واحدی می  نیز  علامه طباطبایی(340، صص  ۲، ج  1۳۷۶مطهری،  ) اُمُّ باشد که به زانو  در تفسیر این آیه بیان می کند که هر 
ت یک وجود عینی و یک هویت جمعی دارد که غیر از صرف درآمده و به سوی کتابش خوانده می شود. این دلالت دارد که اُمُّ

ت   جمع جبری افراد است کند و نه فقط نامه عمل ها را ضبط میو مراد از »کِتَابِهَا« )کتابش( در اینجا، کتابی است که اعمال اُمُّ



 

 

ها است که اعمال، شعور و سرنوشت مشترکی فردی هر شخص. این امر، شاهدی دیگر بر وجود حیات اجتماعی و جمعی برای امت
ت شعور، حیات، و نامه عمل مشترک قائل است، تأییدی قرآنی بر نظریه سوم در باب اصالت جامعه  دارند. لذا دیدگاهی که برای اُمُّ

 (۲۸۷-۲۸۶، صص 1۸، ج 1۳۷۰)طباطبایی، و فرد است. 
شود های علامه طباطبایی درباره جامعه و افراد، و با توجه به تنوع آرای اندیشمندان، این پرسش اساسی مطرح میبا عنایت به دیدگاه

 یابد؟که از نظر ایشان، هماهنگی میان هویت فردی و هویت جمعی چگونه تحقق می
 شود که تکامل فردی در راستای تکامل جمعی تعریف شود و بالعکس: هماهنگی از منظر علامه، زمانی محقق می

 از طریق "تکامل وجودی" )کمال معنوی(  .6
تری از وجود( است. این سیر با اخلاق هدف اصلی هویت فردی، سیر الی الله و تحقق کمال وجودی )تبدیل شدن به مرتبه کامل  

ها در آن در کنار هم، موانع کمال را برطرف کرده  ، ابزاری است که فردیتنیز  اجتماع  شود.حسنه، معرفت نفس و عبودیت میسر می
کنند )همان تعاون و معاضدت در قرآن(. جامعه، در واقع یک وجود اعتباری و به یکدیگر در رسیدن به هدف غایی کمک می

سوره ذاریات)وَ ما خلقتُ   ۵۶ه  علامه ذیل آی  نیست، بلکه یک وجود حقیقی است که تکامل آن وابسته به تکامل افرادش است.
گیرد که هدف نهایی از وجود انسان، عبودیت و در نتیجه می  کنندکه هدف خلقت انسان را بیان می  الجن والانس اِلاُّ لیعبدون(

ایشان عبودیت را    . لذا (۶1۵-۶1۲، صص  1۸، ج  1۳۷۰طباطبایی،  )  .نتیجه رسیدن به کمال و سعادت نهایی )تکامل وجودی( است
هویت  و    داندنه صرفاً انجام اعمال ظاهری، بلکه سیر باطنی نفس برای نزدیک شدن به خداوند و کسب مراتب وجودی بالاتر می

هر فرد برای تکامل خود )هویت فردی( باید به تکامل  . از این رو،  فردی در اینجا تنها یک ابزار برای نیل به این هدف متعالی است
رشد معنوی( موجب ارتقاء کمال فردی )  و  شودجمعی )هویت جمعی( کمک کند، زیرا نقص در جامعه، مانع کمال خود فرد می

 ت. شود، و محیط سالم جمعی، بستر لازم برای رشد فرد اسوجودی جامعه می
 
  از طریق "عدالت اجتماعی" و "حقوق" .7
داند. در حوزه هویت، این به معنای به رسمیت شناختن هویت حقی میطباطبایی عدالت را ایجاد تعادل و دادن حق هر ذی  هعلام  

عدالت،   (۵۰۷-۵۰۳، صص  1۲، ج  1۳۷۰.)طباطبایی،  فردی )استقلال، آزادی و حقوق ذاتی فرد( در عین رعایت حقوق جمعی است
مرزی است که فردیت مجاز است تا آنجا پیش برود که به حقوق و تکامل دیگر افراد )هویت جمعی( ضرر نزند. فرد در عین حال 

، ج 1۳۷۰د. )طباطبایی،  که آزاد است تا استعدادهای خاص خود را شکوفا کند، اما این شکوفایی باید در بستر مصلحت عامه باش
 ( ۳۵۵-۳۵۳، صص 1۹
 



 

 

 "  از طریق "ولایت" و "وحدت در غایت .8
ه( در حرکت هستند )وحدت در مبدأ و معاد(، این غایت  از آنجایی که همه انسان    ها در نهایت به سمت یک هدف مشترک )اللُّ

این غایت واحد و    (۴۹۹-۴۹۸، صص  1، ج  1۳۷۰) طباطبایی،  .ترین عامل برای وحدت هویت جمعی است مشترک، خود قوی
برای وحدت هویت جمعی است. تفاوت مشترک، قوی اما ترین مبنای فکری  های فردی )هویت فردی( در مسیر کمال هستند، 

یک سیستم حکومتی یا ولایی صحیح، وظیفه دارد این وحدت    رفی دیگر نیز،طاز  گیری نهایی همه به سمت یک مقصد است.  جهت 
 .های فردی از مسیر اصلی جامعه منحرف نشوندغایی را برای افراد تسهیل کند و تضمین نماید که تکامل

افزا است. فردیت )هویت فردی( زمینه هماهنگی بین هویت فردی و جمعی در دیدگاه علامه طباطبایی، یک رابطه همدر نتیجه    
کند و هدف نهایی هر دو، رسیدن به کمال وجودی و سعادت تحقق و کمالی است که جامعه )هویت جمعی( بستر آن را فراهم می

 اخروی است. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نتیجه گیری 
 
یافت که چگونه می   این پرسش کلیدی سامان  به  پاسخ  با هدف  تفسیری علامه  پژوهش حاضر  و  فلسفی  اندیشه  مبنای  بر  توان 

لایه در  واکاوی  ایجاد کرد.  هماهنگی  هویت جمعی  و  فردی  هویت  میان  »بدایه طباطبایی،  از  ایشان،  فکری  نظام  مختلف  های 
 دهد:الحکمه« تا »تفسیر المیزان«، نتایج ذیل را به دست می

ی هماهنگی میان فرد و جامعه در اصل »تشکیک وجود« نهفته است. بر این اساس، انسان دارای دو جهت مایهنخست آنکه، بن  
وجودی است: »منِ استقلالی« که منشأ تمایزات و اراده فردی است، و »منِ ربطی« که برآمده از فقر وجودی و نیاز ذاتی به کمال 



 

 

ساز مراتب کمالی یک حقیقت ها نه تنها مانعِ وحدت نیست، بلکه زمینهدر بستر اجتماع است. از منظر علامه، تضاد در فردیت
 شود. مشترک محسوب می

دوم در باب چالش اصالت؛ اگرچه در نگاهی بدوی میان »اعتباری بودن جامعه« در مبانی فلسفی و »حقیقی بودن آن« در نصوص   
خورد، اما نتایج این تحقیق نشان داد که این دوگانگی با تبیین دقیق »اصل استخدام« و  تفسیری علامه نوعی تناقض به چشم می

بالاضطرار« است که اگرچه در مقام »پیدایش«،  ای »مدنیگردد. جامعه در اندیشه علامه، پدیده»ادراکات اعتباری« مرتفع می
ها« ها و ارادهمحصول قراردادهای اعتباری افراد است، اما در مقام »آثار و بقا«، واجدِ نوعی هویت عینی و »ترکیب حقیقی از روح

 شناسی فردی تقدم رتبی دارد. معی است و بر روانی عملِ جشود؛ حقیقتی که دارای حیات، شعور، اجل و نامهمی
تکامل وجودی: جایی که هویت فردی . 1در نهایت، هماهنگی میان این دو سطح از هویت، در سه ساحتِ کلیدی تبیین گردید:   

عدالت .  ۲ای که رشد هر یک متممِ دیگری است.  شود؛ به گونهالله( تعریف میبه عنوان ابزار و جامعه به عنوان بسترِ کمال )سیر الی
کند.  های جمعی را تضمین میاجتماعی: که با ترسیم مرز میان حقوق ذاتی فرد و مصالح عامه، تعادل میان استقلال فردی و ضرورت 

های انسانی به سوی مقصد واحد )توحید(، هویت فردی و جمعی را  دهی به کثرتِ ارادهوحدت در غایت )ولایت(: که با جهت.  ۳
که، در الگوی حکمی علامه طباطبایی، هویت جمعی نه تنها مخلُّ  رساند. حاصل آنافزا و هماهنگ به وحدت میدر یک نظام هم

فردیت نیست، بلکه بسترِ استکمالی آن است. هماهنگی میان این دو، محصولِ عقلانیت و اخلاقی است که فرد را از »خودمحوریِ  
کند تا در نهایت، هم فرد به کمال نهایی برسد و هم جامعه به سوی سعادت  استخدامی« به سوی »خیرخواهیِ جمعی« هدایت می

  و تمدنِ توحیدی حرکت کند.
شناسی  پس در این پژوهش ما با تحقیق در آثار علامه طباطبایی با شروع از اصول وجودی )اصالت و تشکیک( و گذر از انسان  

اخلاقی )عدالت و ولایت( را در آثار و نظام فکری ایشان بیان کردیم که زمینه هماهنگی -)نیاز به جامعه(، یک چارچوب فلسفی
 میان هویت فردی و جمعی را از نظر فلسفی و وجودی ایجاد می کند.
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